
14فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

درمقالة پيشين وعده داده بوديم كه بخش پايانى سلسله 
پرسش  پاسخگويى  به  را  شناسى  جادو  و  جادو  مقالات 
هاى مطرح شده اختصاص دهيم. ازآن جا كه برخى از اين 
پرسش ها ازيك مقوله هستند، پس نيازى به پاسخگويى 
را   خود  پاسخ  كوشيم  مى  لذا  نيست؛  ها  آن  تك  تك  به 
براساس شيوه هاى روان شناسى و روان كاوى ارائه دهيم. 
پاسخ اكثر پرسش ها از كتاب توتم و تابوى فرويد استخراج 

و به منابع مشابه نيز اشاراتى شده است . 
1ـ درمورد "زنى كه با مراجعه به دعا نويس صاحب فرزند 
شده بود"، همان گونه كه درشماره هاى پيشين درمورد 
پديدة "همزمانى" توضيح داده بوديم، اين امرنيز مى تواند 
براثر تقارن آمادگى فيزيكى زن و شوهر با مراجعة آنان به 
دعانويس رخ داده باشد و ايشان اين امررا حمل بر دعاى 
آن  اعضاى  كه  زنانه  محافل  در  و  بدانند  دعانويس  خيرِ 
دادِ  دهد،  مى  تشكيل  خرافاتى  و  انديش  ابتدائى  زنان  را 
سخن از معجزات جادوگر محل كه نام جديد و مدرن آن 

جمشيد آزادگان

دعا نويس خوش باطن است مى دهد و دليل آن را حسن 
شهرت دعا نويس و بى اثرى معالجات پزشك مى داند.

خوانندگان محترم ممكن است به موارد مشابهى درميان 
دليل  به  ها  آن  تمام  كه  باشند  برخورده  خود  نزديكان 
"همزمانى" رخ داده باشند ولى چون افراد ساده و ابتدايى 

انديش ازاين مقوله آگاه نيستند، وقوع آن امر را به دعا و 
فال و ديگراعمال خرافى نسبت مى دهند.

2ـ "بخت دخترم را بسته بودند، به لطف نفس فالگير و 
دعانويس بختِ دخترم بازشد". علل و عوامل دخيل دروقوع 
امرى به قدرى زياد است كه مدت هاست نظرية دخيل 
بودن همة علل دروقوع يك رويداد، موضوع مورد بررسى 
روز است و نظرية تك علت جويى و تك علت بينى، نظريه 
اى رنگ باخته و نامعتبرشده است. اما بايد تأكيد كرد كه 
ازديد يك دانشمند علل و عوامل مؤثر در وقوع امرى مورد 
نظر است و نه دعا و نفرين، كه پاية علمى و عملى ندارند؛ 
مگر درپاره اى ازامور القائى و احساسى و عاطفى كه عمدتاً 

جادو و جادوشناسى 
(بخش آخر)
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ناشى مى شوند كه در بخش  از "قدرت مطلق ذهنيّات" 
هاى گذشته به اين مقوله پرداخته ايم.

3ـ "مرد ارمنى باترى ساز... مى گفت: رزق و روزيم كم 
بسته  و  كرده  طلسم  را  رزقم  كسى  چه  دانم  نمى  شده، 
است؟ مى خواهم از دعانويس معروف محل ما يك دعاى 
باطل السّحر بگيرم." دراين باره بايد به دو نكته توجه كرد: 

شرايط داخلى و علل خارجى بروز اين امر. 
شرايط داخلى مانند اختلال درمحيط كارگاه، عدم برخورد 
و  ساز  باترى  مرد  كافى  مهارت  عدم  مشترى،  با  مناسب 

مسائلى مانند اين ها. 
شرايط خارجى مانند گشايش كارگاه هاى مجهز و مدرن 
باترى سازى درآن حوالى ( كه با عبارت "دست زياد شده" 
داخلى،  بازار  و  جهانى  اقتصاد  ركود  شود)،  مى  ياد  ازآن 
ازجمله ركود دربازار خريد وفروش خودرو و عواملى ازاين 
دخيل  مرد  آن  كسب  رونق  عدم  در  توانند  مى  دست 

باشند.
ملموس  و  عينى  شرايط  ساز  باترى  استاد  اين  بايد  پس 
بينى  واقع  ازروى  را  خود  درآمدى  كم  و  رونقى  بى  در 
تشخيص و درصدد رفع آن ها برآيد، نه اين كه به دنبال 

افكار خرافى برود.

4ـ "زنم بى مهرى و دلسردى پسرمتأهلمان به ما را، به 
عروسش نسبت مى داد و مى گفت كه اين كار، كارخانوادة 
عروسمان است. زيرا خودم توى باغچة خانة پسرمان چند 
تا كاغذ دعا ديدم... و ديگر اين كه دعاى جادو را زير گلو 
بند خود پنهان كرده است." اين موضوع از دو جنبه قابل 
بررسى است: يكى، سابقة چندهزارسالة نوع رابطة عروس 

و مادرشوهر، و داماد و مادرزن ازسوى ديگر.
مورد.  دراين  شده  اشاره  زنِ  هردو  جادوباورىِ  ديگر، 
ابتدايى  اما  نيستند،  ابتدايى  انسان  يك  هيچ  دوزن  اين 
همان  كه  آنيميستى  فكرى  اسلوب  تابع  يعنى  انديشند؛ 
و  غالب  نفسانيّات  كه  معنى  بدين  است.  ارواح  به  اعتقاد 

حاكم برآن هاست و نه واقعيّات.
تلقين به نفس: صاحب دعاى مكتوب كه مادرِ زن باشد، 
به تأثير آن دعا دل بسته و اميدار شده (اميد واهى) است. 
يابندة همان دعا كه مادرِ شوهرباشد، به دليل اعتقادى كه 
به دعا و جادو دارد، ازتأثيرِ تلقينى آن دعا متأثر مى شود 
و ناخواسته و تدريجاً تحت تأثير جادوى آن دعا قرار مى 
گيرد. اين دو مادر هريك متناسب با باورِ ذهنى خود و به 
جبرِ فرمانبردارى از نفسانيّات خويش، رفتارى ويژه درپيش 
مى گيرند. مثلاً مادرِزن خوش اخلاق و مهربان مشاهده 
خواهد شد و با اهل خانه با لبخندى حاكى ازرضايت قلبى 
و آرامش روانى برخورد خواهد كرد؛ زيرا باور دارد كه دعا 
و جادوى وى كارِ خود را خواهد كرد، زيرا دعانويسى كه 
وى به او مراجعه كرده، مورد اعتقاد و صاحبِ كرامات و 
معجزات مى باشد. مادرِشوهر برعكس، بدخُلق و بدرفتار 
مشاهده خواهد شد و با اهل خانه با كج خُلقى ناشى از 
تأثير طلسمات برخورد خواهد كرد؛ زيرا او نيز باور دارد كه 

دعا و جادوى مادرزن كارِ خود را خواهد كرد.
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گفتار و رفتارهريك ازآن دو زن درمحافل خانوادگىِ خود 
به گونه اى خواهد بود كه به تأثيرى كه ازروى جهل خود 

براى جادو قائلند، كمك خواهد كرد.
جادو يكى را فعال مى كند و ديگرى را منفعل. ذهنيّات 
فعال (مادرزن) و منفعل (مادرشوهر) كه اعتنايى به عينيّات 
و  كه برروابط  شود  مى  قوى  قدرى  به  ندارند،  واقعيات  و 
مناسبات هردو تأثير مى گذارد؛ يعنى باعث سردى و بى 
مهرى نسبت به مادر شوهر و گرايش و جذب به مادرزن 
براساس  ناخودآگاه  زن،  دو  اين  ترتيب  بدين  شود.  مى 
فرهنگى كه چندهزارسال است براين نوع مناسبات حاكم 
مى باشد، هريك نقش خود را بازى مى كنند و بازخورد 
آن را به جادو و دعا نسبت مى دهند، بى آن كه دراصالت 
گرايان  واقع  و  انديشان  علمى  ازديدگاه  جادو  عامليّت 

صحتى وجود داشته باشد.
        خيالى مى برد ما را به سويى  

                      اميدى مى كشد ما را به جايى
اعتقادىِ  هاى  بارگاه  و  قبّه  و  باورى  بنيادهاى  بسا  چه  و 
و  تجربى  پشتوانة  كه  بشريتّ  جهان  ديرپاى  و  ديرينه 
ثبوتى ندارند ولى تن و جانِ باورمندانشان، درراه آن ها و 

دوامشان فدا مى گردد.
5ـ " تاسال ها پيش، مردانى رامى ديديم كه دركوچه ها 
راه مى رفتند و با صداى بلند مى گفتند: فال مى گيرم، 
طالع مى بينم، رمل و اسطرلاب مى اندازم و گرة كورِ بخت 

و بخت برگشتگى شما را باز مى كنم."
اين جاركشيدن هاى فالگير و دعانويس و رمّال دركوچه 
پس كوچه هاى شهرها امرجديدى نيست و ما نيز سخن 
به  مردم  گرايش  علل  به  زيرا  نداريم،  باره  دراين  اى  تازه 
اين پديده ها كه دربالا اشاره كرديم و آن، جز سوءاستفاده 

از ساده لوحى مردم و فريبكارى رندان حرفه اى چه مى 
تواند باشد؟

ناگفته نماند كه توسّل به اعمال و امورى كه درونماية شبه 
علمى و ظاهرفريبى و عوام فريبى دارند، زمانى بيشتر مى 
گرايان،  قشرى  و  فريبان  عوامْ  سوى  به  جامعه  كه  شود 
خرافات دينى1، امدادهاى غيبى و امثال آن رفته و درنتيجه 
هاى  قدمگاه  حتى  شود.  مى  گرم  اى  حرفه  رندان  بازار 
برساخته و امامزاده هاى محلى گمنام و سقّاخانه هاى بى 
آب و بى امكانات بهداشتى و آرامگاه هاى متروكه، مورد 
اعتنا و رويكرد مردمى واقع مى شود كه ناامنى اجتماعى 
و زندگى بى فردا، و فساد و گرانى و بيكارى و رواج مواد 
مخدّر آن ها را تهديد مى كند؛ به گونه اى كه اين غزل 

حافظ به ذهن متبادر مى شود:
    

                      
ــرد بازك ــرحقّه  س و  دام  ــاد  نه ــى  صوف

ــه دركلاه ــكندش بيض ــرخ بش ــازى چ ب

ــدا رَويم ــه پناه خ ــا ب ــه م ــا ك اى دل بي

ــود پديد ــگاه حقيقت ش ــه پيش ــردا ك ف

اى كبك خوش خرام كه خوش مى روى به ناز

ــه در ازل ــت رندان ك ــظ مكن ملام حاف

ــاز كرد ــه ب ــك حقّ ــا فل ــر ب ــاد مك بني

ــل راز كرد ــعبده با اه ــرا كه عرض ش زي

ــت دراز كرد ــتين كوته و دس زان چه آس

ــر مجاز كرد ــرمنده رهرُوى كه عمل ب ش

ــاز كرد ــد نم ــه گربة زاه ــو ك ــرّه مش غ

ــاز كرد ــا بى ني ــد و ري ــدا ز زه ــا را خ م

6ـ "مراسمى براى آمدن باران ازآسمان كه ازجمله بوميان 
قوم  يعنى  ژاپن  باستانى  بوميان  ازجمله  ازجهان،  نقاطى 
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آبنو برپا مى دارند".
جادوى تقليدى: اين بوميان با شيوه هاى جادوگرانه، بدين 
معنى كه با تقليد از ابر و باران و طوفان، به گمان خويش 
"باران  يعنى  شوند؛  مى  موجب  را  ازآسمان  باران  ريزش 
بازى" مى كنند. مثلاً همين بوميان آبنو درغربال آب مى 
ريزند، آب ازسوراخ هاى غربال مثل قطرات باران فرو مى 
ريزد تا "خداى باران"   نياز مردم به باران را ببيند و به 
درهمان  و  كار،  اين  با  همزمان  بدهد.  بارش  فرمان  ابرها 
حول و حوش، گروه ديگرى  پارچه اى را كه نماد بادبان 
كشتى است، درتشت پرآبى مى نشانند و آن را دورادورِ 
گويى  كه  چنان  آورند  درمى  گردش  به  خويش  روستاى 

حركت كشتى درآب است.
روزى  درروزگارجوانى،  باران:  ازدعاى  وطنى  نمونة  يك 
پيرمردى برايم ازيك خشكسالى كه دراواخر دورة قاجار رخ 
داده بود، سخن مى گفت كه علما و روحانيون شهر شوشتر 
وقتى بى نتيجه ازمراسم دعاى باران بازگشتند، لوطى ها، 
كه  هوادارنشان  و  شهر  گردنكشان  و  جاهلان  ها،  مطرب 
آبرويى نزد مردم و روحانيون نداشتند، به دعوت لات هاى 
محلى و سردسته هاى خود، با وسايل مطربى و لباس هاى 
جاهلى، با مقادير زيادى دوده براى سياه كردن چهره هاى 
خود، به كشتزارهاى خشك و بى آب و علف بيرون شهر 
رفته و شروع به رقص و آواز كردند و متضرعانه و ملتمسانه 
بندگانت  پيش  ما  "خدايا،  كه:  مضمون  بدين  آوازهايى  با 
روسياه، بدكاره و گناهكاريم و اكنون به درگاهت آمده ايم 
تا با باريدن باران ازآسمان رحمتت، به همة مردمان اين 
و  عنايت  مورد  را ازبندگان  ما  نشان دهى كه  ديار  شهرو 
الطاف خود مى دانى" طلب باراش باران كردند. وهمچنان 
مى نواختند و گريه كنان زمزمه مى كردند و پاى برزمين 

مى كوفتند، طولى نكشيد كه آسمان را ابرسياهِ باران زايى 
فراگرفت و باران فراوانِ بى سابقه اى شروع به باريدن كرد. 
شور و حال آن حضرات دوچندان شد. پاى درگِل و شور 
درسر و رختِ خيس برتن، با چهره هاى سياه و دودآلود 
وسفيد  سياه  را  ها  چهره  آن  شوق  اشك  و  باران  آب  كه 
كرده بود، با همان حال و شور و نوا، به سوى شهر روان و 

بلكه دوان شدند. سركرده هاشان مى خواندند:
     نم نم باران به ميخواران خوش است  

                   رحمت حق بر گنهكاران خوش است
مسافتى  تا  روحانيون  و  مذهبيون  ويژه  به  شهر،  اهالى 
وگوسفند  گاو  و  شتافتند  آنان  استقبال  به  شهر  ازبيرون 
پس  ازآن  جماعت  آن  و  كردند  ذبح  پايشان  درپيش 
(ازديد  حق  حضرت  مقرّبين  و  شهر  محترمينِ  درشمار 

مردم) درآمدند. حافظ نيز سروده است:
   نصيب ماست بهشت اى خداشناس برو   
                          كه مستحق كرامت، گنهكارانند

تعبير اين امرچيست؟ پاسخ آن، همزمانى، تقارن زمانى 
آن  محتواى  و  منظره  صحنه،  است.   Coincidence يا 
بسيار دلپذير، روحانى، معنوى و لطيف است، اما آن چه 
پذيرفتنى، علمى و واقعى است، همانا مقارنة دو يا چند 
ناشى  و  تجربى  تكرار،  قابل  زيرا  است؛  همزمان  رويدادِ 

ازعمل و تجربة عمومى انسان ها و نسل ها نيست.
به بيان ديگر، اين طرز برداشت، يعنى بارش باران به فرمان 
كشاورز،  مردم  زارى  و  فغان  براثر  هم  آن  و  باران  خداى 
يا  تاريخ  ماقبل  ابتدايى  انسان  كه  است  زمانى  به  متعلق 
انسان ابتدايى انديشِ اين زمان، طبيعت يا خدايان مؤثر 
درطبيعت، مانند خدايان كشاورزى و باران را داراى برترين 
قدرت و فعال مايشاء مى پنداشت و همان مردم ازخدايان 
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با گريه و ندُبه مى خواستند كه با آنان برسرِمهر بيايند، 
برآنان ببخشايند و باران ببارانند. يعنى خدايان را با تضرع 
و زارى مجبور به انجام خواسته هاى خود و سلب اختيار 
به  آدميان  كه  گويى  كردند؛  مى  خود  خدايان  از  اراده  و 
گونه اى در نيروى برتر و برترين خدايان سهيم (شريك) 

مى شدند.
اما هنگامى كه انسان درمسيرتكاملى خود درعلم و ابزارـ 
يعنى تكنولوژى ـ به مرحلة دانش فنى و تجربى انديشى 
برطبيعت،  حاكم  قوانين  و  اصول  به  رسد،  مى  خويش 
و  برد  مى  پى  و...  كيهان  تا  ازكِهان  ستاره،  تا  ازميكروب 
با بهره گيرى ازآن اصول و قوانين، طبيعت را مسخّر راه 
و رسم زندگى خود مى گرداند "الم تروا انّ االله سخّرلكُم 
خدا  كه  بينيد  نمى  (آيا  الارض"  مافى  و  السماوات  مافى 
آن چه درآسمان ها و زمين است، مسخرِّ شما گردانيد؟ 
نيروى  به  دليل  بى  باورِ  براى  جايى  ديگر  لقمان/20) 

على الاطلاق ذهنيّات باقى نمى گذارد و دربرابر طبيعت 
قانونمند و مقتضيات آن سرِتعظيم وتسليم فرود مى آورد 
واصول وقوانين فيزيك، شيمى، رياضى وساير علوم تجربى 
مى  وانسان  جهان  طبيعى  هستى  بر  مسلط  را  وثبوتى 

داند:
  درختِ تو گر بارِ دانش بگيرد  

                              به زير آورى چرخ نيلوفرى را
7ـ "نمايش اعمال جنسى به هنگام شب توسط برنجكاران 
نقاط برنج خيزِ جهان، ازجمله برنجكاران جاوه و سوماترا 

براى حاصلخيزى شاليزارهاى خود."
اين بوميان با توسل به جادوى تقليدى، يعنى با آميزش 
جنسى آشكار دركشتزار به هنگام شب (ازآن رو كه سياهى 
شب پردة حيايى ميان جفت هاى آميزش كننده باشد)، 
به گمان خود به خداى كشاورزى نيازخود را مى نمايند 
تا همان گونه كه عمل جنسى آدميان توليدِمثل را درپى 
درپى  را  برنج  توليد  شاليزار،  درزمين  نشاء  نشاندن  دارد، 
آوَرَد. براى همين است كه درشاليزارهاى آن جزاير درست 
هنگام  شب  متأهل  روستائيان  برنج،  روييدن  درفصل 
پندارخود  به  جنسى،  اعمال  با  تا  روند  مى  كشتزارها  به 
محصول  و  دارند  عرضه  زمين"  به  بارورى  از  "سرمشقى 

فراوان به دست آورند.
يك نكته دراين معنى اگر باور بتوان كرد : 

تنوع  خواستِ  ويژه  به  ممنوع،  هاى  خواست  به  باتوجه   
اجتماعى  منع  كه  آميزش،  و  درامورجنسى  مردان  طلبى 
و قبيله اى مرتكب آن عمل را تاسرحدّ مرگ تهديد مى 
يعنى  دارد؛  معكوس  نسبتِ  خود  منعِ  با  ميل  اين  كند، 
بر  خود  نهانگاه  سراز  نهانى  ميلِ  منع،  غيبتِ  درزمان 
و  سركوفتگى  مُنِعَ".  ما  على  حريصٌ  كه:"الناس  آورد  مى 
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سرخوردگىِ اين ميل و مقررات شديدِ ملل درطول تاريخ 
براى سركوب آن همواره وجود داشته است. هرچه قوانين 
و موازين اين منع بيشتر شده، اين ميل راه هاى تازه ترى 

براى خود يافته و به راه خود رفته است. 
نمونه هاى زير ازاين راه يافت هاى غيرطبيعى و انحرافى 

هستند :
و  شبانه  جنسى  آميزش  درهندوستان-  شاكتى  و  لينگا 
دسته جمعى برخى ملل به بهانة سرمشق دادن به مزرعه-   
جنسى  آميزش  اقوام   از  بعضى  كردن  تلقى  امرمذهبى 
دسته جمعى درجاهاى مسقف و تاريك را - رقص هاى 
قوانين  و  شرايع  كه  گويى  و...   ها  كاباره  كافه  بالماسكة 
بعد ازهزاران سال ازعهدة محو آن ها برنيامده اند. به نظر 
مى رسد كه اين ميل اگرطبيعى نبود، تاكنون ازميان رفته 
بود و منع آن ـ اگرسازگاربا طبع بشربودـ موفق به امحاء 

آن ميل مى گشت.  
پس دربارة موارد مذكور درمقالة شمارة قبل مى توان گفت 
كه آن منعيّات و تحذيرات جادويى ، همه وهمه براى آن 
است كه كودكان و خصوصاَ زنان قبيله درغيبت مردان خود 
دست ازپا خطا نكنند، بيگانه به خود راه ندهند و اميال 
خود را هنگام نبودِ مردان درقبيله، همچنان سركوفته نگاه 

دارند تا مصالح و منافع و آبروى قبيله محفوظ بماند.
علم روانكاوى علل اين ميل و منع ها را به خوبى بررسى 

و نتايج آن را دراختيارهمگان قرارداده است.
8 ـ "پنهان كردن مو، ناخن، لباس و ديگرمتعلقات هركس، 
تا دشمن بدان دست نيابد. برزبان نياوردن نام كسى نزد 

نامحرم تا صاحبِ آن نام از جادوگرِ دشمن زيان نبيند."
جادوى مُسرى:

شخصى  متعلقات  از  اگرهريك  انديشان،  جادو  درباورِ    

هركس به دست دشمن بيفتد، وى مى تواند با توسل به 
جادو هربلا، اهانت، نفرين يا عذابى برسرِ صاحبِ آن اشياء 
را  خود  جاى  فوق،  هاى  درمثال  شباهت  درواقع  بياورد. 
جادوى  آن  به  كه  است.  واگذاركرده  ازكل  جزء  نيابتِ  به 

مسرى گويند.
شكاركنندگان-  به  شكارشدگان  صفات  انتقال  براى  9ـ 
هاى  اندام  خوردن  شود-  مى  ديده  درافريقا  ازجمله  كه 
باشد.  مى  مرسوم  وى  بازماندگان  توسط  مُرده  از  معينى 

(آدمخوارى) 
ازبدن  هراندام  كه  دارند  گمان  عمل،  اين  به  باورمندان 
انسان كه خورده شود، همان اندام از بدنِ خودش تقويت 
خواهد شد. اين تصور هم اكنون نيزدربين انسان ها رايج 
است. بدين گونه كه معتقدند هريك از اندام گوسفند كه 
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خورده شود، عيناً براى همان اندام انسان مفيد است. اقوام 
دئيرى استراليا كه از اندام هاى معينى ازبدن ميّت را به 

هنگام خاكسپارى مى خورند، نيزبرهمين باورند.
همين طرز تصور سبب شده است كه براى خورد وخوراك، 
موازينى طبّى برابرطبابت قديم به كارگرفته شود. اين امر 
به خصوص دربارة زنان باردار يا شيرده مرسوم بود كه مثلاً 
ازگوشت جانورانى تغذيه كنند كه والدين نوزاد مى خواهند 
دليرى،  مثلاً  باشد.  موجود  درفرزندشان  جانور  آن  صفات 
رعايت  نيز  آن  برعكسِ   . و...  نيرومندى  زيبايى،  چابكى، 
مى شد؛ يعنى زن باردار يا شيرده نبايد ازگوشت جانوران 
تغذيه  ناپسند  سايرصفات  داراى  و  تنبل  بدشكل،  ترسو، 

مي كرد.
10ـ "رابطة بين زخم و سلاحِ زخمْ زننده، و گرم يا سرد 
نگاه داشتن آن توسط دوست و دشمن. قاپيدن يا دزديدن 
تيروكمان دشمن توسط دوستان مجروح تا مبادا دشمن 
با دسترسى و گرم و آلوده كردن آن ها، مانع بهبود زخم 

مجروح شود."
درموارد فوق، راه حل صحيح كه منجربه سلامت شخص 
گردد، مداواى مجروح است. اما مردم بدوى (مانند اقوام 

ملانزى) با باورهاى آنيميستى 
باورى  جادوـ  همان  كه  خود 
دشمن  كه  پندارند  مى  باشد، 
براى كارى تر شدنِ زخمى كه 
زده، سلاح  را به چيزهاى پليد 
درآفتاب  و  آلايد  مى  ومتعفن 
نگاه  دركنارآتش  سوزان 
و  نيابد  شفا  زخم  تا   دارد  مى 
مجروح  شخص  مرگ  منجربه 

انديش  كهنه  ازكشاورزان  برخى  نيز  امروزه  حتى  گردد. 
براين  دروگرى،  داسِ  با  شدن  زخمى  درمورد  انگلستان 

باورهستند.
راه معكوس:

 اگرشخص مجروح يا ياران قبيلة او بتوانند به هر لطايف 
الحيلى آن سلاح را بربايند وبه قبيله بياورند و آن را پاكيزه 
التيام  سرعتِ  به  دارند،  نگاه  وخنك  خوب  درجاى  كرده 
زخم افزوده مى شود. اين عمل خطا و ناشى از توّهم ذهنى 
آن افراد ابتدايى انديش است؛ حال آن كه ايشان بايستى 
به روش علمى به مداواى زخم بپردازند، همان گونه كه 

كنند. پزشكان درمورد زخمى هاى جنگى عمل مى 
پس اين بوميان خطا را به جاى صحيح و موهوم را به جاى 
معلوم نشانده اند. تعريف جادو درست درهمين جا معنا 
مى يابد كه تايلور گفته است: "رابطة موهومى را به خطا، 

رابطة واقعى و صحيح انگاشتن."
دربارة  انگليسى  محلى  روزنامه  يك  "درسال 1912  11ـ 
درپاشنة  ميخى  كه  نوشت  مضمون  بدين  خبرى  خانمى 
ميخ،  درآوردن  جاى  به  حال  درآن  فرورفت.  او  پاى 
تا  كند  مالى  روغن  كاملاً  را  ميخ  كه  خواست  ازدخترش 
و  شود  ناگوارجلوگيرى  ازعوارض 
حتى جورابش را نيز ازپا درنياورد 
واجازة معالجه به كسى نداد. وى 
چند روزبعد براثر ابتلاء به بيمارى 

كزاز درگذشت."
مبنى  را  خود  توّهم  زن  اين 
براين كه روغن مالى كردن ميخ 
خواهد  او  زخم  التيام  موجب 
انگاشته  واقعى  و  صحيح  شد، 
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بود. يعنى ذهنيّت خود را به جاى واقعيت بيرون از خود، 
"قدرت  از  اند،  چنين  كه  كسانى  بود.  پنداشته  حقيقى 
مطلق ذهنيّات" فرمان مى برند و نه ازعينيّات. دربارة اين 
گونه ابتدايى و جادو انديشان است كه جيمزفريزر گفته 
كارِ  سياقِ  را  افكارخود  سياق  خطا،  به  ها  "انسان  است: 
طبيعت انگاشته و خيال كرده اند كه چون برتصورات خود 

مى توانند استيلا داشته باشند، پس براعِمال سلطه نسبت 
به اشياء [واموروپديده ها] نيز قادر خواهند بود."

دراين جا سخن را دربارة جادو و جادوگرى وجادوانديشى 
و تفكرآنيميستى يا جان گرايى پايان مى دهيم، بى آن كه 
مدعى باشيم كه از سهو وخطا مصونيم؛ ولى سخن ما خود 

انگيزه اى است تا صاحب نظران را برسرِ كار آوَرَد.
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